
کلاسیک
راهنمای  رمان های ماندگار

اولین بــار که نــام قیصــر امین پور به 
گوش تان خــورد، کجا بــوده؟ خیلی ها 
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بــه یاد 
دوران کودکــی و نوجوانــی و کتاب های 
درسی شــان می افتنــد. »حاصل جمع 
قطره ها« شعری بود که در کتاب فارسی 
چهارم دبســتان در اواخر دهه شــصت و 
اوایل دهه هفتاد قرار داشــت؛ شعری با 
مطلع »آبی دریا به رنگ آسمان/ قطره ها 
بی رنگ و از دریا جداســت...« احتمالا 
بعضی از خوانندگان با این مطلع »آهان« 
ای از تــه دل گفتــه و بــه یــاد خاطرات 
خوش دوران کودکی افتاده باشند. شعر 
دیگری کــه از قیصر در حافظه داریم، از 
این هم برایتان آشناتر است. کتاب پنجم 
دبســتان بچه های دهه شصت با شعری 
بــه نام »بوی ماه مهر« شــروع می شــد. 
شعری که در همان ایام به صورت سرود 
و با آهنگســازی ناصر چشم آذر هم اجرا 
شد تا با مطلع »باز آمد بوی ماه مدرسه/ 
بوی بازی های راه مدرســه« هر سال که 
در روز اول مهــر از بلندگوی مدرســه ها 
پخــش می شــود، لبخنــد را بــر لبــان 
بچه های امــروز و دیروز بنشــاند. کتاب 
فارســی پنجم دبســتان دهه هفتادی ها 
هم از حضــور قیصر بی نصیب نبود. اگر 
دو شعر اول را در خاطره نداشته باشید، 
احتمالا »حضور لاله ها« را یادتان باشد؛ 
شعری که در میان دانش آموزان به »اکبر 
لیلازاد« معروف شد و ماجرای دانش آموز 
شهیدی بود که دوستانش سبدی از لاله 
سرخ روی نیمکتش گذاشتند و به جای 

او یک صدا »حاضر« گفتند. 
نمی دانــم امــروز هم این شــعرها در 
کتاب های درســی هست یا نه، اما حتما 
شعرهای بسیارِ دیگری از قیصر کماکان 
و  دارد  وجــود  درســی  کتاب هــای  در 
کودکان بســیاری مثل ما با اشــعار او قد 
می کشند. اما به راستی قیصر که بود که 
تا بــه این حد در خاطره جمعی همه ما، 

با شعرهایش، حضور بارز دارد؟

نام‌قیصر،‌متولد‌گتوند
تا همین امروز، هم اســمش عجیب و 
غریب اســت و هم نام زادگاهش! قیصر 

امین پور یک نام مســتعار نیســت و مراد 
امین پور در دوم اردیبهشــت ماه ۱۳۳8 
کــه در شهرســتان گتونــدِ خوزســتان، 
صاحــب فرزنــدی شــد، واقعا نــام او را 
»قیصــر« گذاشــته بــود اما شــاید خود 
او هــم نمی دانســت کــه این نــام کاملا 
شــاعرانه ای که روی پســرش گذاشته، 
قرار است سال ها بعد از او شاعری بسازد 
که نســل های متعدد پس از او شعرش را 

زمزمه کنند.
قیصر پــس از ســپری  کــردن دوران 
تحصیــل ابتدایی و متوســطه، در ســال 
انقلاب یعنی ۱۳۵7 در دانشــگاه تهران 
پذیرفته شــد اما بــه عنوان دانشــجوی 
رشــته دام پزشــکی! پرواضح بود که این 
رشــته چندان ســنخیتی با روحیه شاعر 
عاشق پیشه و لطیف طبع ما ندارد. از این 
رو از تحصیل در این رشته انصراف داد تا 
۶ سال بعد بار دیگر و این بار در رشته ای 
که برای آن ســاخته شــده، یعنی زبان و 
ادبیات فارســی پا به دانشــگاه بگذارد. 
اتفاقــا این بار دیگر خــودش را به خوبی 
کشــف کرده بود، چراکه در همین مرتبه 
دوم این رشــته را تا مقطــع دکتری ادامه 
داد و در نهایــت نیــز در ســال ۱۳7۶ از 
پایان نامه دکتری خود با عنوان »سنت و 
نوآوری در شعر معاصر« با راهنمایی دکتر 
محمدرضا شفیعی کدکنی دفاع کرد. این 
پایان نامه امروز کتاب شده و با همین نام 

از بازار کتاب قابل دسترسی است.

اولین‌شعرها‌و‌اولین‌کتاب
اولین کتاب قیصر چند سال پیش از 
این پایان نامه بود که منتشــر شد. اولین 
کتابــی کــه از قیصر چاپ شــد، کتابی 
بــود تحت عنوان »در کوچــه آفتاب« که 
قیصــر آن را در 2۵ ســالگی اش روانــه 
بــازار کرد؛ یعنــی در ســال ۱۳۶۳. »در 
کوچه آفتــاب« دفتری از شــعرهایی در 
بعدها  امــا  قالب رباعی و دوبیتی بــود، 
تجربــه نشــان داد کــه او چنــدان برای 
این قالب ســاخته نشــده و در مجموعه 
کامل اشعار او نیز سهم رباعی و دوبیتی 
چندان زیاد نیست اما کتاب بعدی قیصر 

ماجرایش کمی متفاوت است. 
بــه دنبال کتــاب »در کوچــه آفتاب« 
کتــاب دیگــری تحــت عنــوان »تنفس 
صبح« از قیصر منتشــر شد که تعدادی 
از غزل ها و حدود بیست شعر نیمایی را 

دربرمی گرفت و قیصر این شــعرها را در 
حد فاصــل ســال های ۱۳۵7 تا ۱۳۶۳ 
ســروده بود. کتاب از ســوی انتشــارات 
حوزه هنری وابســته به سازمان تبلیغات 
اسلامی به چاپ رسید و شعرهای قیصر 
در این کتاب ریشــه در سنت، تنفس در 

حال و نگاه به آینده داشت. 
دکتر محمدرضــا روزبــه در مقاله ای 
درباره شــاخصه های ادبی اشعار قیصر 
در این دو کتاب می نویسد: »در این دوره 
شعر قیصر- به رغم بُردهای عاطفی آن- 
کمتر نشــانی از »فردیت هنری« با خود 
دارد، زیــرا به نســبت آن برهــه از زمان، 
شــاعران مذهبی و همگام با نظام، تعهد 
دینی و التــزام انقلابــی را ضروری ترین 
خصلت هنــر و هنرمند می دانســتند و 
فراتر از این قلمرو، چندان رسالتی برای 
خود و هنرشــان قایــل نبودنــد. افزون 
بر ایــن، »حضور و حرکــت محفلی« در 
عرصه شــعر به تحکیم و تقویت این باور 
می انجامیــد؛ شــاعری در جمع و جرگه 
»شــاعران و هنرمندان مســلمان حوزه 
اندیشه و هنر اسلامی« بودن ، خط سیر 
فکری و روحی خاصی را برای شاعر رقم 

می زد.«

سه‌تفنگدار!
نــام قیصــر امین پور در فضای شــعر 
انقلاب با یک شــخصیت دیگر در پیوند 
و خویشــاوندی جدی اســت و او کسی 
نیست جز سیدحســن حسینی. شروع 
ارتباط جدی این دو با یکدیگر به ســال 
۱۳۵8 برمی گردد که قیصر و سیدحسن 
به حوزه هنریِ سازمان تبلیغات اسلامی 
می روند و در واحد شــعر آن مشــغول به 
فعالیت می شــوند. آن روزها سیدحسن 
حســینی در چهارراه قدوسی و در ستاد 
ارتش، ســرباز بود. او همانجــا یعنی در 
ســربازی با ســاعد باقری آشــنا و از این 

طریق وارد حوزه هنری می شود.
امــا به این دو نفر، یک نفر دیگر را نیز 
باید افــزود تا مثلث شــعر انقلاب کامل 
شود و او کسی نیست جز سلمان هراتی. 
هراتی مدتی پس از قیصر و سیدحســن 
حســینی بــه حــوزه هنــری می آیــد و 
خیلــی زود عضوی از حلقه شــعر حوزه 
می شود. هراتی در آن روزگار دانشجوی 
دانش ســرای تربیت معلم بود. در همان 
ایام جلسه ای تحت عنوان پنج شنبه های 

پیمان طالبی
شاعر و روزنامه نگار

بی‌بال‌پریدن

 
 
 

»بی بال  پریدن« جزو کارهای دوره نخســت امین پور است که 
در ســال 7۰ منتشر شــد. این کتاب مجموعه ای اســت از یازده 
قطعه نثر ادبی که با بهره گیری از طنز و نگاهی شاعرانه به مسائل 
اجتماعی پرداخته اســت. کتاب حاصل از نظر تلفیق موفق نثر و 
شــعر، اثری متفاوت به شمار می رود. به نوعی به بیان صمیمیت 

ازدست رفته و اختلاف طبقاتی حاکم بر جامعه می پردازد...

آینه‌های‌ناگهان

 
 
 

»آینه هــای ناگهان« یکــی از معروف ترین عناوینی اســت که 
مخاطبان شعر معاصر مشاهده کرده اند. این نام، در واقع عنوان 
کتابی اســت از قیصر امین پور. قیصر اشــعار این کتاب را در حد 
واسط ســال های میانی دهه  شــصت تا اوایل دهه  هفتاد سرود. 
کتاب در ســال 72 منتشر شد و با اســتقبال چشمگیری مواجه 
شــد. »آینه های ناگهــان«، اتفاقی تصادفــی در زندگی خواننده 
خواهد بــود که تصویر ایمــانِ قیصر امین  پور بــه جهانی زیباتر، 

عاشقانه تر و صمیمی تر را نشان می دهد...

گل‌ها‌همه‌آفتابگردانند

 
 
 

»گل ها همه آفتابگردانند« طی ســال های ۶9 تا 79 ســروده 
شــده و شامل 9۱ قطعه شعر در قالب های غزل، رباعی، دوبیتی 
و قطعات نیمایی است که در سال 8۰ منتشر شد: هرچه دارم یا 
ندارم هیچ هیچ/ ابر پربارم، نبارم هیچ هیچ/ از تهی سرشــار و از 
خالی پرم/ چون حبابی هرچه دارم هیچ هیچ/ عهد بستم با تو از 
عهــد قدیم/ آن همه قول و قرارم هیچ هیچ/ روبه روی آفتابِ روی 

تو ذره ام/ گردم، غبارم، هیچ هیچ...
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مسلط‌به‌دستورزبان‌عشق
درباره قیصر امین پور؛ شاعری که محبوب بود و محبوب ماند


